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 الرحمن الرحيم االله بسم

 سوره مائده 3آيه پنجم: آيه 
چهار آيه را بحث كرديم  سوره مائده است، سومه استشهاد كرد آي آنبه براي حرمت قمار  توانميكه  ايآيهپنجمين 
حرُِّمَتْ عَلَيكُْمُ المَْيْتةَُ وَ الدَّمُ وَ لَحمُْ الْخنِْزِيرِ وَ ما «كه  شودميشروع  ازاينجااست كه  آيه طولانيپنجم هست  و اين آيه

بحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَ أَنْ وَ المْنُْخنَقِةَُ وَ المَْوقُْوذَةُ وَ الْمُترَدَِّيَةُ وَ النَّطِيحةَُ وَ ما أَكَلَ السَّبعُُ إِلَّا ما ذَكَّيْتمُْ وَ ما ذُ  أهُِلَّ لغِيَْرِ اللَّهِ بِه
اليَْومَْ أكَمَْلْتُ لَكُمْ وَ اخْشَوْنِ  فلاَ تَخْشَوهْمُْ ديِنكِمُْ نْكَفرَُوا مِ الَّذِينَ يَئِسَ ذلِكمُْ فِسْقٌ اليَْومَْ تسَتَْقسِْمُوا باِلْأَزْلامِ ذلِكمُْ فِسْق

فَإنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ  لِإثِمٍْ وَ رَضيِتُ لَكمُُ الْإِسْلامَ ديِناً ُ فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَخمَْصةٍَ غَيرَْ مُتَجانِفٍ نِعمَْتِي علَيَْكُمْ ديِنَكمُْ وَ أَتمَْمْتُ
 )5مائده/( »رحَيِم

 دلالت آيه 
مضاميني كه در اين آيات آمده احكام  ،تا آيات چهارم و پنجمو است  شده شروع با بحث حلال و حرامسوره مائده 

اين استشهاد به پنجمين آيه براي حرمت قمار  .حلال از اكل است در اينجا آمده است آنچهمربوط به محرمات است و 
حرام است استقسام با ازلام  فرمايدمياست كه » وَ أَنْ تَستَْقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ« :فرمايدمياز آيه شريفه است كه  قسمت

غير نام خدا  آنچهبفرمايد ميته و دم و لحم خنزير و  خواهدميآيه  .نوعي از قمار بوده استدر عصر جاهليت، بكنيد كه 
وَ الْمنُْخنَقَِةُ وَ المَْوْقُوذَةُ وَ المْتَُردَِّيةَُ وَ النَّطيِحَةُ وَ ما أَكَلَ «بعد دارد  .بر شما حرام است هاآناست  شدهخوانده آنبر 

است همه ذكر خاص بعد العام است يعني مصاديقي از ميته را برشمارده و حكم جديدي  پنج موردي كه بعد آمده »السَّبعُُ
اين نام خدا بر او برده نشده است.  ذبحنگام ه آنچهدر ابتدا آمده است ميته و خون و گوشت خوك و  آنچه ؛ وندارد

در ابتداي آيه آمده است بعد هم پنج مصداق از مصاديق ميته آمده كه حيواني كه  كه محرم استاكل آن چهار امري كه 
همه پنج  هااينيا از بالا پرت شده و از بين رفته است و اين چند موردي كه اينجا آورده  پيداكردهخودش حالت خفگي 

خيلي از در عرف جاهلي دليل اينكه اين مصاديق را اينجا ذكر كرده چون  .موردي است كه از مصاديق همان ميته است
 كردندمييعني حيوان را از بالا پرت  ،كردندمي ذبحو گاهي به همان شكل  خوردندميرا  هااينمتعارف بوده و  هااين

يق متعارفي بوده است ذكر خاص بعد العام شده كه ناظر به عرفي بوده كه در چون اين مصاديق، مصادمتردي اين است، 
الا ما ذكيتم  است شدهخوانده آنميته و خون و گوشت خنزير و آنچه نام غير خدا بر چهار امر، زمان رايج بوده است  آن
 .شديم ذبح هابتبر  آنچه، علي النصب ذبحپنجم و ما  ؛ واست و وسط آمده است استثناءكه 
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ششمين  .است كه اين پنج حيوان را بر شما حرام كرديم طورقرآن همينتا اينجا يك لحن دارد، خيلي جاهاي 
بود  گرفتهتعلقبه اعيان تا اينجا حرمت » وَ أنَْ تسَتَْقسْمُِوا باِلْأَزْلامِ« :براي حرمت آمده است كه نائب فاعلي ايجمله

 حرام شده است. هااينبر شما ميته و خون و گوشت خنزير و امثال  .نائب فاعل حرمت اعيان و اشياء خارجي بود
بر شما حرام شده است كه حرمت و  هااين :فرمايدميخداوند ارجي از انواع مختلف حيوانات است. همه اعيان خ هااين

تعلق  آنفعلي كه به  آنمگر از حيث  ،كه جهت نفسه معقول نيستفته گرتعلقبه اعيان و اشياء خارجي  در اينجاتحريم 
 .گيردمي

به حرمت اكل روح اين تحريم در حقيقت اما  ،اين اعيان و اشياء »حرمت عليكم«گر چه اين پنج امر دارد  و لذا 
حرمت  آنولي اين حرمت وضعي ملازم با  ،تحريم اين اشياء حرمت وضعي است گوييممييا اين است كه  گرددبرمي

آيه شش  ،متعلق به اشياء شده ظاهربهدر اين پنج مورد قبل تحريم  .هاايناز  هركدام حرمت اكل گوييممييا  .اكل است
ذكر خاص  عنوانبهچهار پنج مورد  هااينضمن  ،علي النصب ذبحلغير االله بعد ما  ،لحم خنزير ،دمميته،  نائب فاعل دارد

شود عل ميده نائب فاباب مصداق ميته اينجا آمده است كه جمعاً از موارد اصلي است و  از بعد العام آمده اين پنج مورد
و به عبارتٍ اُخري نائب فاعل  شده ده جمله قبلي حرمت متعلق به يك عين خارجيدر همه  »تقسستموا«تا قبل از 

 ي است يعني يك حيوان خارجي است.خارج همه اشياءده امري است كه  آنحرمت 

غير از حرمت اكل و اينكه د، كه محرميت باش شدهجعليك حكم وضعي راجع به ميته كه  گوييممي وقتيك
اكل  گوييممي، يا شيء است آنحرام است مثل طاهر و نجس وصف وضعي و حكم وضعي براي  ياحلال  گوييممي
را  فقط دو احتمالفني بايد در اطعمه و اشربه بحث كرد  نظر از .ا بگوييمر هاايناز  هركدام، حرام شده است هااين
ده نائب فاعل قبلي و متعلق حرام است، شد  بردهنامده موضوعي كه أكل  يكي است اين است كه نتيجه البته گوييممي

استقسام نوعي  .فعل است »باِلْأزَْلامِوَ أنَْ تسَْتَقسْمُِوا «كه  ن مورد اين استمييازده .اندخارجيحرمت همه اعيان 
و  گرفتندميكه يك حيوان شتر جزوري را  . بازي قمار به اين شكل بودانددادهميبوده كه با ازلام انجام  قماربازي

داشته و  ايبرنده هابخشاين  هركدام، كردندميسهمي را مشخص  هركسيبراي  كردندميتقسيم  آن راو اقسام  كشتندمي
 افتادميسهم بازنده  هركسيبه ، افتادمياتفاق براي او  برحسبكه  باختميبراي كسي بوده كه  هاسهم آنا از چند ت
 به اقسامي آنبر اساس كشتن حيوان و تجزيه  يك نوع قمار و قرعه زدن قماري،كه  دادميشتر را  آنپول  بايستمي
 بود.

واني كه در آنجا وجود حرام شد بر شما قرعه زدن و بازي با اين اجزاي حي گويدمي» وَ أَنْ تَستْقَْسِمُوا باِلْأَزْلامِ«
سهام بازنده  آنهر كس در  كشتندميحيوان را كه آمده است؟ » وَ أَنْ تسَْتَقسْمُِوا باِلْأَزْلامِ«به چه مناسبت داشته است. 
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در  خوردندمي آن رابازي شده بودند  آنهم كه وارد  هاييآنو  دادميرا  بايستي ثمن و پول كل اين حيوان شدمي
حرام خوريد ، از گوشت اين حيوان ميقرعه قمارييك قمار و بازي  واسطهبهشما  د آنچهبفرماي خواهدمي حقيقت
حرام  گويدميتفاوت دارد و فعل اشخاص است و  هاقبليبا  مت كه نائب فاعل يازدهم استرِادبي اينجا حُ ازنظراست. 

اين  .خورندمي آن راو ديگران  دهدميقماري بازي كنيد كه هر كس باخت پولش را  اين صورت بهاست بر شما كه 
 آمده است. آيه شريفهكه در  است نكاتي

 نكات موجود در آيه
 :بايد عرض كنيمچند مطلب براي اينكه نكات منقح بشود 

 »حُرِّمَتْ«نكته اول: بحث در مورد 
و گاهي هم  گرفتهتعلقبه اعيان و اشياء گاهي  )شد اياشارهكه  طورهمان قرآندر آيات (رمت مطلب اول اينكه حُ
يا حرم  .بنابراين صيد كه اسم مصدر نباشد بلكه فعل باشد ،مثلاً حرمت عليكم صيد البحر است تعلق به افعال گرفته

به آيات مواردي كه  تعلق به فعل اشخاص گرفته است،تحريم  كمي در مواردعليكم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن 
در ده مورد از نائب فاعل تعلق به اعيان گرفته  .كه آيه شامل هر دو نوعش هست گرفتهتعلقبه اعيان غلبه دارد قرآن 

حرمت ظهور در تحريم دارد تحريمي كه در اصطلاح فقهي آمده غير  درهرحالو است  تعلق به افعال گرفته مورد يازده
يكي از احكام با آن تعريفي كه مقابل چهار حكم ديگر است و  ،اين تحريم حكم حرمتاز تحريم به معناي لغوي است 

 رغمعليهنوز اين اصطلاحات به اين شكل ساماني نيافته بوده است ولي  شد، در لغتخمسه است وقتي اين آيات نازل 
لذا مفهوم و مي حرام است منطبق بر همين تعريف رس هااينهمين معناي لغوي حرمت و تحريم و  ، ظهور و اطلاقاين

بعيد است كه  .شودميحرمت  حكمبه برحمل  به اطلاق آنحرمت كه در لغت به معناي محروميت و ممنوعيت است 
شده وضعدر معناي اصلي لغت  اينكه بگوييم حرمت در لغتشده وضعبراي تحريم بالمعني الخاص  حرمتبشود گفت 

محل ترديد است و ممكن است كسي اين را نپذيرد گرچه بعضي اين احتمال  ،چهار حكم آنبراي حكم تحريمي مقابل 
 اين راتقرير است و اگر كسي  يكاينو شده است وضعبراي حكم حرمت حرمت اگر كسي اين را بپذيرد  .انددادهرا 

الاحكام با ظهور اطلاقي حمل بر حرمت به معناي احد  وقتآنكه جاي ترديدي هم هست  نپذيرد و ترديدي بكند
 به آنبگويد ممنوعيت دارد و قيدي  كهوقتيبه معناي ممنوعيت است . براي اينكه حرمت در تقرير دوم شودميالخمسه 

حكم عقل يا  گوييممينهي  هنظير چيزي كه در صيغ. هاايننزد يعني ممنوعيت علي الاطلاق نه ممنوعيت كراهتي و 
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حرمت كه در قرآن گاهي به فعل تعلق  بنابراين كندميل چهار حكم بر حرمت مقاب هاآنمقدمات حكمت اقتضاي حمل 
اما  شودميچهار حكم تكليفي  آنمقابل  ،با حمل بر همان حرمت تكليفي گيردميالباً هم به اعيان تعلق غ گيردمي

حكم از  يك نعنوابهكرد كه از حرمت تكليفي  توانميهيچ ترديدي ن درهرحال ،و بالاطلاق و ظهور اطلاقيبالوضع أ
 استخراج و استنباط است.چهار حكم قابل  ،آناحكام خمسه و مقابل 

 نكته دوم: حرمت و حليت وضعي و تكليفي
حمل بر حرمت و  تواندمياين است كما اينكه حليت در اين آيات  ـ كنيمميدر جاي ديگر بحث  كه -مطلب دوم 

ت تكليفي بشود كه اگر حمل بر حرمت و حليت وضعي حمل بر حرمت و حلي تواندميحرمت هم  حليت وضعي بشود
 مطلب دوم كه جدا عرض كردم.اين هم  ،باشد هاآنهم بشود باز ملازم است با يك حكم تكليفي كه همان اكل 

 مشمول أكل يا بالاتر از أكل؟ »الدَّمُ وَ الْمَيتَْةُ عَليَكْمُُ حُرِّمتَْ«وم: سنكته 
آيا فقط همان اكل را  هااينمطلب سوم هم اين است كه سؤالي وجود دارد كه حرمت عليكم الميته و دم و امثال 

 قدراينفعل هم همان اكل اين حيوانات است  آنبه لحاظ يك فعلي است و قدر متيقن  هااينچون تحريم ( ،گويدمي
 هااينو تكسب به معامله  ،ز آيه استفاده كرد مثلاً علاوه بر اكلا توانميفراتر از اين را هم  چيزييا اينكه  )متيقن است

آن، استشهاد به اين آيه كرديم كه بعضي براي حرمت معامله به خون و امثال  اياشارهدر بحث دم را هم بگويد؟ به نظرم 
در ارتباط با حرمت  هانايهم در قبل و هم در بعد اين است كه  آيات ولي جواب داده شد كه ظاهر اندكردهبه اين آيه 
كه  شودميقوي است كه مانع از انعقاد اطلاقي  قدرآندر اين دلالت  ظهور در حرمت اكل و قرائن موجود ،اكل است
 يم حرمت عليكم الدم يا ميته يعني معامله و تكسب به اين هم حرام است.گويوقتي مي
يعني، يك نوع قائل بشويم  هاآنقي در مورد اطلا چنينبعيد است  ،در مورد اكل و شرب استاين آيات همه 

را  هااين گويدميحرمت عليكم ميته و دم و لحم الخنزير  .در اين آيات بسيار قويي است بانصراف در مقام تخاط
يعني هر نوع  ،حرمت عليكم الميته اندگفتهو  اندپذيرفتهالبته كساني اطلاق را  ،اين انصراف بعيد نيست ،خورد توانمين

بحثي كه سابق در مورد اطلاق و خروج قدر  .محرم است ولي انصراف بعيد نيستازجمله تكسب  ،هااينارتباط شما با 
 همآناينجا  ،شديم تفصيلبهعين بحثي كه گفتيم چند نظر است و قائل  .شودميگفتيم در اينجا هم جاري  هااينمتيقن و 

خارجي نيست انصراف در مقام  لبهاست. اين انصراف و غ ترقويبه اكل يك مقدار منتهي در اينجا انصراف  ،آيدمي
 كه در اصول ملاحظه كرديد. طورهماناست  تخاطب
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است كه ما بحث سابق را نياورديم  از جاهاييناظر به اكل است، اينجا  همهآيات قبل و بعد و قيود خيلي است كه 
يم به اطلاق تمسك بكنيم يا بايد قدر متيقن توانميدر مابقي  شدهخارجي موارد بگوييم اطلاقي داريم ولي مسلم كه

يك  كنيممي چون فكر نبرديم در آن مسيراين را  و ما نظر سوم تفصيل را قائل شديم.بود  نظريه اصوليبگيريم كه دو 
و شواهدي كه در آيات قبل و بعدش  نمجموعه قرائ اضافهبه .كندميانصرافي وجود دارد كه از اول منصرف به اكلش 

ر متيقن قدگفتيم  .شودمياين بحث وارد مصداقي از مبحث اصولي سابق  وقتآناگر كسي اين انصراف را نپذيرد  ،هست
 نظرهمگفتيم دو نظر اصولي است ما  مواردي كه مشكوك است مابقيدر  .است شدهخارج از آن يقين داريم كه چيزهايي

 شودمي اينظريهمشمول  ،و اگر اين انصراف را نپذيرفت هيچكسي انصراف را در آيه به اكل پذيرفت تفصيل داديم اگر 
 بيشتر بشود. شمول آن يك مقدار شايد كه عرض كرديم كه

 »تَسْتقَْسمُِوا باِلْأَزْلامِ«نكته چهارم: ظاهر 
و فعل استقسام بالازلام  گرفتهتعلقاين است كه حرمت به فعل » تسَتَْقْسمُِوا بِالْأَزْلامِ« ظاهربحث چهارم اين است كه 

ه است ناظر بر اين مصداق شدميانجام  ،آنكه نوعي قمار رايج در عرب جاهلي بوده كه با كشتن شتر و تقسيم سهام 
البته  يك حرمت تكليفي استنسبت عمل قمار  ،ظاهر آيه كندمياست كه خود استقسام را تحريم  آيه اينو ظاهر  است

اينجا از جاهايي است كه سياق  .قمار بكنيد طوراينقمار خاص بر شما حرام است و نبايد  گويدميكه  قمار خاص
حكم ديگري را هم  ،علاوه بر اين حكم آيه بگوييمو ارتباطي كه اينجا هست بايد  سياق همنتهي به قرينقرينيت دارد 

ظهور  .هستاست  آمدهدستبهبه يتقامر و مالي كه از ناحيه قمار  ر مابطلان قمار و حرمت تصرف د ،آنو  كندميافاده 
عمل قمار را اين است كه مفيد يك حرمت تكليفي هست و  گرفتهتعلقتستقسموا به اوليه آيه از حيث اينكه حرمت 

يعني اين  يعني چه؟» وَ أنَْ تسَتَْقْسِمُوا باِلأْزَْلامِ... حُرِّمَتْ علَيَْكمُُ « ،گفتمي ندنبود هاقبليگويا از اول  كندميتحريم 
اين حكم اول  كار را انجام بدهيد. آنحرام است و نبايد  ،شتر و مسائل خاص خود آنعمل قماري كه خاص بوده با 

 علاوه بر اين حكم ديگري كه عبارت از حرمت وضعي قمار و حرمت تصرف در مالي .شودمياست كه از آيه استفاده 
كه بحث از اكل حيواناتي  قرارگرفتهآياتي  سياقدر  چراكه ،شودميهم در اينجا استفاده  آيدمي به دستكه از قمار 

حيواني هم كه از طريق استقسام و قمار  آناكل بفرمايد  خواهدميآيه  قرارگرفته هاآندر ادامه  كهاينو  كندمي
 .حرام است ،آمدهدستبه

 بندي نكات چهارمجمع
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 :مطلب چهارم عرض ما اين است كه اين آيهدر  ترتيباينهب
 .كندميحكم حرمت تكليفي را افاده  :اولاً 
حرمت وضعي و بطلان قمار و  مفيدظهور ساز است و و مناسبات موضوع كه اينجا بسيار قوي  سياقبه قرينه  :ثانياً 

 .آيدمي به دستحرمت مالي است كه از ناحيه قمار 
  : گاهي ميگويند اعتباري ندارد و گاهي هم  خيلي محل بحث است.آيه  سياقهست كه  از جاهايي جااينثالثاً
 سياقاست كه  جاهايياز آنجا  .داد شود حكم كلينمي ،در باب سياقعرض كرديم  ماقرينيت دارد،  سياق گويندمي

» أَنْ تسَْتَقسْمُِوا باِلْأزَْلامِ«م عليكم نبود جمله فقط اين بود حر سياقاگر اين  .سازدمييك ظهور بسيار خوب و قويي 
ببينيم و  قبلولي وقتي اين را با فقرات  گويدميمثل حرم عليكم الخمر است يعني حرمت تكليفي را  گفتيممي

ذهن  آيدميكه از ناحيه استقسام دارد ناظر به حرمت اكل حيواني  بحث اينكه  شويمميمطمئن  ،تلقي بكنيم ايمجموعه
 ندارد. هااينربطي با اكل حيوان و كه بگويد  پذيردنمي

مؤيد بودن  درواقعلازم نيست كه حتماً مؤيد بگيريم يعني  چنان قويي باشد كه ظهور درست كندممكن است قرائن 
به  دليل است و سياقاين گوييم مينداريم  هااينكار به مؤيد و  .ديگري داشته باشيم مهميكه ارزشي ندارد بايد دليل 

داشته باشد كه ظهور ساز باشد يا ظهوري و قرينيتي دلالت  تواندمييك بحث اصولي است كه  سياق .دهدميظهور  آيه
 آنشامل  ، أن تستقسموايد جلو بايد بگوييمخود لفظ وقتي كنار هم بگذاريم بيايعني  ،ظهور لفظ فقط .را تغيير بدهد

 .شودمي آمدهدستبهمالي كه از اين ناحيه 
 :مطلب چهارم اين است كهپس 

و حكم وضعي هم به خاطر  گويدميبه ظهور اولي آيه حكم تكليفي را يك احتمال وجود دارد كه بگوييم  -
 .گويدمي سياق

تستقسموا كار به فعل ندارد چطور قبلش  نأكه  شودميقرينه  سياقبگويد اين  ، كسياز اين بالاتر احتمال ديگر -
 ،سياق ،آورديد يعني به دستچيزي كه با استقسام  آنبگويد  خواهدمي ، اين همعلي النصب ذبحدارد و ما 

استقسام  واسطهبهكه  چيزيمن الحيوان  ستقسموا از اول يعني مستقسمتم بهقرينه بر اين بشود كه مقصود از ت
فعل در اينجا  ،تستقسموا نأقرينه بشود براي اينكه  سياقباشد كه  آيه اينمقصود ي به عبارت است. آمدهدستبه

حيواني كه از طريق  آنما مكتسبتم من طريق الاستقاسم يعني اشد يعني چيزي مقدر و محفوظ باشد. مراد نب
تستقسموا فعل  نأدليلي گرفتيم كه را  سياقكه است در آيه اين هم يك احتمال  م.آوردي به دستاستقسام 
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در بقيه حرمت تعلق به اعيان و حيوانات گرفته بود در اينجا هم  كه طورهمان .عين باشدمثل بقيه،  بلكه نباشد
 .شودمي يكدست سياق در اين صورت، آوريدمي به دستاستقسام  واسطهبهكه گيرد تعلق مي چيزيحرمت به 

بر شما تصرف در آن آورديد  به دستقمار  واسطهبهكه  زيچيحكم وضعي شد يعني  اگر اين ؛اين دو احتمال است
چون  آيدميحكم تكليفي بيرون ن از اين ،بطلان قمار استبه خاطر  آنخوردن حرمت  و معامله باطل است.حرام است 

بر شما حرام است  »الْمُتَرَدِّيةَُ وَ  الْمَوْقُوذةَُ وَ  الْمُنْخَنِقةَُ« : أكلدگويمي جاهمان .بطلان معامله مستلزم حرمت تكليفي نيست
و بطلان  گويدمياكل حيوان حرام است را  .است حرام است آمدهدستبهمالي كه از ناحيه قمار  آناكل  گويدمياين هم 

حيواني كه به خاطر افتادن مرده گوييم ميدر متردي  اينكهمثل نيستبازي حرام  خودولي  .گويدميمعامله قماري را هم 
 ندارد. ايملازمهحرام است، اين  هم ناكه انداختن حيو آيدمين به دستن از اي

 :مطلب چهارم عرض ما اين است كه آيه سه احتمال دارددر 

بگويد به ملاحظه بقيه حكم ديگري اينجا وجود  سياقيك احتمال اينكه تستقسموا خود فعل باشد ولي قرينه  -1
هم عمل قمار و هم معامله باطل است و تصرف در مالش  رساندميحكم  آيه دو گويدمياحتمال اول  .دارد
 .گويدمينيست و هر دو حكم را  جايز

فعل نباشد مقصود  مقصود، فقطتستقسموا اينجا  نأكه  شودميقرينه  سياقاحتمال دوم اين است كه بگوييم  -2
مفيد فقط ل دوم است كه آيه اين احتما .نخوريد ،گويدمي. آورديد به دستحيواني است كه شما با استقسام 

حرمت وضعي و حرمت اكل مالي كه از اين ، كندميعمل لعب را حرام ن ،البته وضعي فقط شودمي حكم وضعي
 ملازم است. هااين است آمدهدستبهناحيه 

قبول ندارم حكم آخري فقط حكم تكليفي حرمت قمار  سياقاحتمال سومي هم وجود دارد كه كسي بگويد من  -3
اين نوع قمار هم بر شما حرام  گويدميهم  در آخر حرام استحيوانات خوردن اين  گفته است كه .گويدميرا 

 است.

 نظر مختار
كار به فعل اصلاً ندارد، بنابراين كار به فعل  »تستقسمواأن « نگوييماظهر اين است كه  اظهر همان احتمال اول است.

حكم وضعي  تواندميدر اينجا چنان قدرتي دارد كه  سياقولي  .اين فعل قمار حرام است و حرمت دارد گويدميدارد و 
 وضعي هم دارد. حكمبهاشاره  بگويدرا هم 
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ناظر بر عرف جاهلي  ،حرام است اين حيوان را با استقسام بخوريد گويدمي آيه كهايندارد كه كسي بگويد احتمال 
 نبود. آن كه اسم خدا در بود اين اشكال آن بردندمينخدا را  اسمكه در عرف جاهلي  است
 و يتكليف هم اين چهار مطلب كه در اين آيه بود و ما احتمال اول را در اينجا پذيرفتيم و گفتيم آيه هر دو حكم 

 .گويدميرا وضعي 

 قضيه خارجيه» أنَْ تسَتَْقسِْموُا باِلْأَزلاْمِ«نكته پنجم: 
خارجيه است، ممكن است كسي بگويد حرام است  هتستقسموا بالازلام قضي نأمطلب پنجم اين است كه كسي بگويد 

اين آيه حرام است.  ،حيواني كه شما به اين شكل تقسيم كرديدخوردن  گويدميآيه  كه يعني همان احتمال دوم را بگويد
 خاصي شكليكبا  و بردندمين اسم خدا را بر آنه ناظر بر فرهنگ و واقعيت رايج در عرف زمان جاهلي بوده ك

 كلفتگردن ايعدهو  دادمي راآن يك قرعه و قماري يك بدبختي بايد پول  درو نهايتاً  نبود ذبحچون  كردندمي تكهتكه
 .خوردندمي

 اشكالات احتمالي
در صورتي اين آيه دلالت بر  .استو اينكه بحث قمار  هم در نام خدا نبردن ،ذبحدارد، هم در نوع  وجود اشكال چند

شايد آيه  ،حيوان را بگويد، چند اشكال ديگر دارد آناگر  .كندميكه بگوئيد اين عمل را اشكال  كندميبحث قمار 
نام خدا برده نشده است  اينكه از حيث بيان كرده است و يا ،كشندميبه آن صورت  تحريم را از حيث اينكه حيوان را

 بنابراينبگويد  اشكالي است كه ممكن است كسي اين .هاايناز جهت حرمت قمار و بطلان قمار و امثال نه  ،شودميبيان 
 آيه ربطي به بحث ما ندارد.

خود عمل را آيه كه ولي اگر كسي بگويد  ،اين است كه اگر كسي احتمال دوم را بگويد جاي اين بحث هست پاسخ
مال و حيواني كه  ،آن تبعبهاستقسام شما حرام است و  گويدميآيه  وقتي .اين بحث كاملاً منتفي استحرام كرده است، 

يعني خود اين  ،ديگر هايحيثحرام است نه از  گويدمياين استقسام از حيث استقسامي  خوريدمياستقسام ناحيه از 
ن است كه همان اي اصلدر احكام و بيانات شارع  حرام است. گويدمياين نوع قمار و عمليات را  ونوع قرعه زدن 

 خود اين استقسام حرام است، اگرگويد مي .حرام است گويدمي ،هو آمده است من حيث هو عنواني كه حكم روي آن
 ماحرمت روي عنوان ب .حرام است اين گويدميمفهوم استقسام اينجا صادق است  كهوقتيتا  استقسام طور ديگري بود
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بر  اينحمل  ديگرعبارتبهاست و  آيه اين باشد. ظهور ي همراه آنديگر چيزاينكه  مانه ب آمده ما انه استقسامهو هو ب
 كردن است. قضيه حقيقيخارجيه وجهي ندارد و بيشتر مناسب با حمل بر  هقضي

بوده است،  جورياين هاوقتهم خيلي  هاوقتآن، شايد كردندميو بعد تقسيم  بردميو اسم خدا هم  كردمي ذبحاگر 
اين  شودمي به شكل ديگري، ما گفتيم اينكه ظهور به فعل گرفته است اگر بپذيريم اين بحث كشتندميهم كه  وقتآن

 آن ذبحقاعدتاً  كردندميرا تقسيم  آنو اجزاي  كشتندمياستقسام به ازلام هم كه  ،خود فعل است بگوييم كهدرصورتي
به چند جزء  كشدميپس استقسام به ازلام يعني اينكه حيوان را  نيست، آنطوري بوده است و نام بردن هم جزء مقوم 

 .كندميتقسيم 
 .تفاوت دارد در جزئياتچند نوع آمده كه ها تعريف اين در كتابكه بوده  هااينو  ذبحبنابراين 

علاوه بر ييم گومي .بيندازيم اشفعليرا از ظهور  آن شودميتستقسموا را به معناي فعل بگيريم به نظر من ن آناگر 
ديگر،  يهاحيثاز  گويد نهميظاهر دليل اين است كه از حيث خود استقسام دارد  .كندميحكم ديگري را افاده  ، آن

ديگر و اين در صورتي است كه تستقسموا ظهور در  هايحيثعنوان نه با  آنعناوين است با حيث  آناحكام ناظر بر 
 فعل داشته باشد.

 و آله الطاهرين محمدعلي االلهصليو 

 


